شعر امروز از تعلیق تا تعقل 
حمیدرضا شکارسری

شناخت پيشينه‌ي شعري هر عصر يا مقطعي خاص از هر دوره‌، جهت شناخت كم و كيف همان شعر و  گمانه زني در راستاي تعيين تأثير آن بر شعر آينده، ضرورتي اجتناب ناپذير است. پژوهش‌گر و منتقدي كه در بررسي جريان‌هاي شعري از پيوسته‌گي تاريخي آن‌ها غفلت ورزد، در جستارهاي خود و شناخت سنت و تشخيص آن از نوآوري‌ها راه به خطا خواهد برد و احتمالاً نوآوري را با باز آفريني نوآوري‌هاي شكست خورده اشتباه خواهد گرفت.
او بايد به تاريخ تحولات سياسي، فرهنگي، اجتماعي و حتي اقتصادي مقطع مورد مطالعه‌اش واقف باشد. چرا كه به قول «نيما» پدر شعر نو فارسي: «در هيچ جاي دنيا، آثار هنري و احساسات نهفته و تضمين شده‌ي آن عوض نشده‌اند مگر در دنباله‌ي عوض شدن شكل زنده‌گي‌هاي اجتماعي» (1)
از سوي ديگر از آن‌جا كه در بررسي و نقد تحولات و جريانات شعري، براي تعيين فاصله‌ي هنرمندان دوره‌هاي مختلف‌، بيشتر بر تفاوت‌ها تكيه مي‌شود و شباهت‌ها مورد اشاره‌ي جدي قرار نمي‌گيرند، گمان خلق الساعه بودن سبك‌ها و نحله‌هاي جديد پيش مي‌آيد كه طبعاً صحيح نيست. گسستي كه اگر و فقط اگر در سياست ممكن باشد‌، در ادبيات‌، يك غلط فلسفي است. 
شعر «نيما» و پس از او، پاسخ به نيازهاي سياسي‌، فرهنگي‌، اجتماعي هر دوره از دوره‌هاي حيات خود بود. شعر سياسي حاصل از دمكراسي رقيق دهه‌ي بيست، شعر سياسي و حزبي دهه‌ي سي و چهل و بعد شعر شكست در دهه‌ي چهل و پنجاه پاسخ‌هاي بزرگ و روشن سؤالات پيچيده‌ي دوران نوزايي سياسي‌، اجتماعي دهه‌هاي خود بودند.
«شعر شكست» كه زمينه را براي دوران خالي از حدت و تنش شعارگونه آماده كرد، در عين حال عرصه را براي تاٌمل درباره‌ي خود شعر، آفرينش تئوري‌هاي شعري و به دنبال آن سرايش شعر در چارچوب‌هاي تئوريزه شده مهيا ساخت. در همين راستا بود كه در يك دوره‌ي زماني كوتاه ده، پانزده ساله، «شعر موج نو»، «شعر حجم»، «شعر پلاستيك»، «شعر ناب» و... به عنوان تجسم عيني امواج و جريانات مذكور پشت سرهم ايجاد شدند و گاه به همان سرعت و شتابي كه پديد آمدند، از يادها فراموش شدند. (2) 
به طور كلي سه نوع شعر در سال‌هاي منتهي به سال پيروزي انقلاب اسلامي‌در فضاي ادبي كشور سروده وعرضه مي‌شد. اگرچه هركدام از اين شعرها خود در زيرشاخه‌ها و زواياي متعددي آفريده مي‌شد:
- شعر سياسي و اجتماعي سمبليكي كه به دليل لورفتن نشانه‌ها و نمادهايش پتانسيل هنري خود را از دست داده بود و تا حد بيانيه‌هايي صريح، شعاري، عصبي و غالباً حماسي، اميد بخش و تهييج كننده سقوط كرده بود. اين شعر حاصل اولويت يك ساحت البته عمده و فراگير از حيات در ذهن هنرمندان آن روزگار بود. «در حقيقت معرفت در روندي ساده و مستقيم به انديشه‌اي مبدل مي‌شد كه با ساحت معيني از زنده‌گي روزانه درگير بود. اين ساحت همان ساحت سياست بود كه مي‌توانست همه چيز را  در برگيرد... در نتيجه انديشيدن را جز در بعد سياسي محقق نيابد و حتي تنها انديشه‌ي سياسي را انديشه بينگارد» (3) در چنين محيط سياست زده‌اي شعر نيز از آفت مصون نماند. بدين ترتيب كه بسياري از شاعران مي‌خواستند وحدتي واقعي بين نظريه‌ي ادبي و عمل انقلابي به وجود آوردند و طبعاً شعري شعارآلود حاصل زباني اين نيت بود‌. و با وقوع انقلاب اسلامي ‌اين وضعيت تداوم بيشتري هم پيدا كرد.   
- شعر تئوري زده‌ي نشأت گرفته از امواج و جريانات نظريه‌پرداز ادبي كه همان‌گونه كه به راحتي مي‌شد حدس زد، سرانجام به سكوت (شكست !) تئوريسين‌ها انجاميد. سكوتي كه با وقوع انقلاب اسلامي‌بيش از آن‌چه به نظر مي‌رسيد به طول انجاميد. چرا كه انقلاب، حداقل در نخستين مرحله، شعر را در خدمت آرمان‌هايش مي‌خواست اما اين شعرها، آرماني جز رسيدن به مختصات و مشخصات تئوريسين‌هاي خود نداشتند و در نهايت مي‌توانستند، شعرهايي براي مخاطبين خاص (و فقط جمعي از شاعران) به حساب آيند.
- شعر رمانتيك سوار بر موج سكس كه خنثي و بي‌تأثير، عقبه‌ي بي‌رمق شعر آن روزگار را تشكيل  مي‌داد. شعري كه وارث بي‌تاج و تخت شعر رمانتيك دهه‌هاي قبل محسوب مي‌شد اما از قدرت غيرقابل انكار تصويرسازي آن بهره‌اي نداشت. در اين ميان نمي‌توان از صداهاي ماندگاري، چشم پوشيد كه در اين دشوارترين سال‌هاي شعر معاصر، غمگنانه و شجاعانه راه شعر خويش را به دور از هر افراط و تفريط، آهسته و پيوسته پيمودند و به پيش تاختند. 
«شاملو»ي بزرگ كه هيچ گاه كم نياورد. نه در برابرشعارسرايان و نه دربرابر تئوريسين‌ها.
«اخوان» كه همچنان محافظه كارانه سنت «نيما» را ادامه مي‌داد. 
«سهراب سپهري» كه بدون كرنش در برابر هيچ نيش و كنايه‌اي تا قله‌اي كه برايش مقدر بود، رفت و در اوج ساكت شد.
و تك شعرهاي درخشاني از «طاهره صفارزاده»، «محمد رضا شفيعي كدكني»، «علي موسوي گرمارودي»، «منوچهر آتشي»، «اسماعيل نوري علاء»، «نعمت ميرزازاده»، «حسين منزوي» و...
***
« انقلاب اسلامي» تمام اركان ايران را لرزاند. اين تغيير بنيادين در تمام مظاهر و پديده‌هاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي، همان‌گونه كه «نيما» گفته بود، تغييرات وسيع و ژرفي را در شكل آثار هنري از جمله شعر به وجود آورد. به عبارت ديگر مي‌توان از جمله قاطع‌ترين نتايج وقوع انقلاب سياسي ايران را در انقلاب ادبي ايران مشاهده كرد.
اولين و بزرگترين تأثيرات (دستاوردها!) وقوع انقلاب اسلامي‌بر شعر معاصر ايران، پيدايش يك «جمهوري شعري» بود. (4)
انقلاب اسلامي، دموكراسي را براي ايران به ارمغان آورد كه به تدريج به تمام شئون جامعه‌ي ايراني هديه شد. تمام هنر‌ها از جمله شعر نيز، از اين هديه بهره مند گرديدند.
اگر پيش از آن تنها روشنفكران جامعه درنقش مصلحانه و پيامبرگونه‌ي خود درشيپور شعر مي‌دميدند، حالا شاعراني از هر قشر و گروه اجتماعي نقش اصلاح و راهبري شاعر را وانهاده و به شعر از ديدگاه خود (كه در ابتدا با ديدگاه‌هاي جمعي نزديكي‌ها و بلكه اشتراكات زيادي داشت) نظر مي‌انداختند. به راحتي مي‌شد پيش بيني كرد كه نتيجه‌ي اين حضور پر تعداد علاوه بر كميت بالا، كيفيت پايين شعر ايران در سال‌هاي پاياني دهه‌ي پنجاه باشد.
«انقلاب حركتي بود كه از اساس جريان لجام گسيخته‌ي مدرنيسم را لجام زد، يعني با وجود آن‌كه در باطن خود مي‌تواند متعهد به تحول باشد، حركتي بود سنتي و اين انقلاب سنتي، در همه‌‌ي آحاد و ابعاد خويش به پيدايي (مجدد) سنن انجاميد.» (5) پس ناسنجيده نيست اگر از تغيير گفتمان نو حاكم بر شعر ايران به عنوان يكي از بارزترين نتايج تشكيل «جمهوري شعري» ايران نام ببريم. بدين ترتيب با پيروزي انقلاب، قوالب كلاسيك كه مدت‌هاي مديد در حاشيه‌ي شعر ايران جا داشتند، فرصت را مغتنم شمردند و بر عليه متن مسلط نو شوريدند و خود به متن مسلط بدل شدند و حتي بعضي از نوسرايان نيز به سرايش شعر كلاسيك روي آوردند. در اين بين غزل، مثنوي، چهارپاره، دوبيتي و رباعي با اقبال بيشتري روبرو گرديدند. 
«بر من سحري بگذر، از خاك جدايم كن 
بر من نظري افكن، يكباره طلايم كن
سرتاسر اين آفاق گل بر سر گل رسته است:
من خون شهيدانم آلاله صدايم كن»
منصور اوجي
«در حنجره ي شهيد ببري خفته است
در بغض گلوش تيره ابري خفته است
افتد چو ز بعدغرش و باريدن
گويي به زمين كوه ستبري خفته است»
منصور پايمرد
از سويي آبشخور مطالعاتي كلاسيك و فقدان تجربه‌ي نوسرايي در ميان شاعران غالباً جوان اين جمهوري نوپا را، مي‌توان از دلايل تغيير گفتمان حاكم بر شعر ايران برشمرد. شاعراني كه به دليل عدم حضور در مجامع روشنفكري، با شعر نو كه نقل خاص آن مجالس بود، تقربياً غريبه بودند و هنوز شعريت را تنها در اشعار شاعران كلاسيك بزرگ تاريخ ادبيات ايران جستجو مي‌كردند.
و بالاخره سكوت جريان‌ها و امواج شعري در برابر فراگيري و گسترده‌گي حادثه‌ي بزرگي چون انقلاب اسلامي، به دليل ادبيات سكوتشان در برابر هر حادثه‌ي خارجي، فرصت را براي كلاسيك سرايان فعالي فراهم آورد كه مسؤوليت‌هاي اجتماعي، سياسي خود را از مسؤوليت ادبي خويش مهم‌تر مي‌دانستند. 
رويكرد مجدد به قوالب كلاسيك، اگرچه باعث گرديد تا روند پيشروي قابل توجه شعر نو به عنوان مناسب‌ترين محمل بروز جهان معاصر در شعر، كند شود، ولي از طرفي به كشف ظرفيت‌هاي نامكشوف قوالب كهن شعر فارسي منجر گرديد و از طرف ديگر به آشتي مجدد مردم با شعر فارسي كمك نمود و احتمالاً از گسست كامل مردم از شعر فارسي جلوگيري كرد و يا حداقل آن را تا مدت‌ها به تعويق انداخت. احياي اين قوالب زمينه‌ي لازم براي نوآوري در آن‌ها را فراهم كرد و از طرف ديگر نشان داد كه هنوز هم ظرفيت‌هاي نامكشوف زيادي در قوالب كلاسيك وجود دارد. همين كشف‌هاي تازه باعث مي‌شود كه به راحتي بتوان مقايسه‌ي رويكرد به قوالب كلاسيك در جمهوري شعري ايران را با رويكرد ارتجاعي دوره‌ي «‌بازگشت‌»، از ريشه بي‌اساس دانست.
گفتني است كه شعر نو‌ي نيمايي در عرصه‌ي شعر نو به عنوان حلقه‌ي واسط بين شعر كلاسيك و سپيد در تعويق گسست گفته شده، تأثير زيادي داشت. به عبارت ديگر اين قالب نيز در كنار قوالب كلاسيك همچنان پركاربرد ماند. 
تشكيل «‌جمهوري شعري‌» ايران مصادف است با مرحله ي «‌تعليق و تبليغ‌» كه مشخصه‌ي بارز ادبيات هر جامعه‌ي ملتهب انقلابي است. در اين مرحله بيشترين اختلاط و تبادل بين شعر و مخاطب (و غالباً يك‌سويه، از طرف شاعر و اثر ادبي به سوي مخاطب‌) اتفاق مي‌افتد و كاربردي‌ترين (‌مبتذل ترين !) وجه شعر رخ  مي‌نمايد.  
آرمان‌گرايي، مطلق نگري، ولع بيان شعارسرايي و سطحي‌نگري، بي اعتنايي به تكنيك‌هاي پيشرفته‌ي نو و پيچيده‌ي شعري و بسنده كردن به آرايه‌ها و شگردهاي ساده‌ي زباني، توجه تام و تمام به باورها و اعتقادات ملي و ديني از طريق به‌كارگيري تك بعدي اسطوره‌ها، چهره‌ها و نمادهاي ملي و مذهبي بدون نفوذ درعمق زبان و ساخت اشعار، نشان دهنده‌ي اين مرحله، و عصبيت، هيجان زده‌گي و عصيان (نه در حيطه برخورد با هنجارهاي هنري زمانه بلكه در رويارويي و موضع‌گيري نسبت به حادثه‌هاي سياسي و اجتماعي، اتفاقاً در قالب همان هنجارهاي هنري پذيرفته شده و مألوف) و البته توجه به مقتضيات ژورناليستي، رنگ و بوي خارجي آثار متعلق به اين دوره است. 
روايت، بستري بسيار مناسب براي هدايت اين جريان ملتهب و خروشان مي‌تواند باشد. آن هم روايتي خطي و ساده كه با واسطه‌‌ي آرايه‌هاي شعري به انعكاس تقريباً مستقيم و بي‌كم و كاست وقايع سياسي، اجتماعي مي‌پردازد. در اين حالت شعر و نثر ادبي منظوم يا غير منظوم، پهلو به پهلوي يكديگر حركت مي‌كنند و در مرزهاي هم نفوذ مي‌كنند.  
اين‌ها همه‌گي اضلاع نوعي ادبيات ملتزم و متعهد را در مراحل آغازين تكوينش، تشكيل مي‌دهد يا به عبارت ديگر مبين بروز نوعي تعهد در ادبيات است. 
از زاويه‌اي عامه پسندانه، رسالت و وظيفه‌مندي در موضع هنر چيزي نيست جز پرداختن (هرچه مستقيم‌تر) به ارجاعات بيروني در اثر هنري، آن‌چنان كه اثر هنري آيينه‌ي تمام نماي وضعيت سياسي، اجتماعي و فرهنگي جهان معاصر خود و احتمالاً گره‌گشاي كمي‌و كاستي‌ها و افراط و تفريط‌هاي موجود باشد. به نظر مي‌رسد كه در دوره‌ي تبليغ و تعليق بخش اعظمي‌از هنرمندان تحت تأثير محيط پيرامون و به دنبال آن جهت جذب و هدايت مخاطب (و چه بسا مخاطب عام) توجه به مسؤوليت هنري خود را به فراموشي مي‌سپارند و تنها مسؤوليت‌هاي عمومي‌انساني را در نظر مي‌گيرند. در اين حالت محتوا آن‌چنان فربه مي‌گردد كه جاي فرم به تمامي‌اشغال مي‌شود و تكنيك عقب نشيني مي‌كند. اين عقب‌نشيني گاه به صورت بيان مستقيم و بيشتر به صورت ارايه‌ي مجدد تكنيك‌هاي رايج و حتي فرسوده و مستعمل كه مخاطب عام براي جذب آن كمتر مشكلي حس مي‌كند، رخ مي‌نمايد.  
«نفس جمعيت/ ابر مي‌گشت و فرو مي‌باريد/ خوب، زيبا، د‌ل‌خواه/ بر زمين چمن دانشگاه/ مشت‌ها مي‌روييد/ اين بلند، آن كوتاه/ بر زمين چمن دانشگاه/ پخش اعلاميه/ مثل پرواز كبوترها بود/ روي بال همه: نابودي شاه/ بر زمين چمن دانشگاه/ روي ديوار، شعار همه اين: "بعد ازشاه/ نوبت آمريكا" »
عمران صلاحي  
نماد و نمادگرايي كه جهت ارايه‌ي پيام در سخت‌گيري‌ها و تنگناهاي سياسي و اجتماعي يا جهت نظرافكني به جهان از دريچه‌هايي تازه (نيت اصلي سمبوليسم) يك شگرد پراهميت محسوب مي‌شود، حالا بدون اين ضرورت‌ها و تنها در جهت تأثير بيشتر برمخاطب، با به‌كارگيري نشانه‌هاي آشنا و بلكه لورفته از رايج‌ترين تكنيك‌ها در اين عرصه محسوب  مي‌گردد و مگر در اين نگره (ابزارانگاري هنر و لزوم جذب و هدايت مخاطبان عام) برقراري سريع ارتباط يك ضرورت نيست؟ پس بي‌توجه به اصل مهم بداعت در هنر، بايد به سطح بسنده كرد و از ارايه‌ي تكنيك‌هاي پيچيده و نو و احتمالاً ناشناخته در فرم‌ها و ساختارهاي تازه خودداري ورزيد. 
«زنده‌گي‌نامه‌ي شقايق چيست؟
رايت خون به دوش، وقت سحر،
نغمه‌ي عاشقانه بر لب باد،
زنده‌گي را سپرده در ره عشق،
به كف باد و هر چه باداباد»
محمدرضا شفيعي كدكني
اين شعر متعهد و ملتزم، اما به تمامي‌از سوي شاعران هم‌دل و همراه با نظام تازه استقرار يافته صادر نمي‌شد. شاعراني هم كه اين نظام را مطابق خواسته‌هاي انقلابي خود نمي‌دانستند متأثر از همين فضا و با همين مشخصات به روند شعري خود ادامه مي‌دادند. و بدين گونه بود كه كم كم به شاعران هم‌دل و همراه با نظام شاعر انقلاب و به شعر آنان شعر انقلاب اطلاق گرديد (شاعراني كه علي رغم پذيرش برچسب «سفارشي نويسي» صادقانه به اعتقادات خود وفادار ماندند و دل خود را سرودند) و بر شعر شاعران ديگر حتي اگر در باره‌ي انقلاب سروده شده بود، چنين نامي‌اطلاق نشد. اين نامگذاري يا تقسيم بندي كه اصول خود را از خارج از ادبيات اخذ نموده است و هنوز هم اعتبار خود را حفظ كرده است، آسيب‌هايي جدي به شعر ايران وارد نمود. چرا كه استعدادهاي هر دو سو را از ديالوگ هنرمندانه با يكديگر محروم كرد. 
***
پيدايش استعدادهاي درخشان تازه و معمولاً جوان و يا مطرح شدن استعدادهاي مغفول مانده‌ي غالباً  دور از مجامع روشنفكري كه بعدها تعداد زيادي از آن‌ها به چهره‌هاي متشخص شعر اين سرزمين بدل شدند، از ديگر نتايج مهم جمهوري شعري ايران بود و تني چند از همين استعدادهاي جوان بودند كه حركت پرشتاب شعر متعهد به انقلاب را به سمت تعادلي شايسته بين فرم و محتوا آغاز كردند (« شعر انديشه و تكنيك»). در گراني‌گاه انديشه و تكنيك، آرمان‌گرايي در پس تصويرگرايي پنهان مي‌گردد. 
مطلق نگري در پس نگاه تصويري و اعتراضي منتقدانه محو مي‌شود. شعارسرايي و سطحي‌نگري در درخشش شگردهاي زباني كم‌رنگ و كم‌رنگ‌تر مي‌شود. فرم و ساختارهاي تازه‌ي شعري با به‌ كارگيري نمادهاي مذهبي و اسطوره‌هاي ديني و ملي چهره مي‌نمايند. در نهايت رنگ و بوي ژورناليسم و نمودهاي آن چون هيجان، احساساتي‌گري و عصبيت كه به شعاري و سطحي بودن اثر و مطلق‌نگري و آرمانگرايي افراطي آن ختم مي‌شود، به تدريج بي اثرتر  مي‌گردد.
«تو آن راز رشيدي/ كه روزي فرات / بر لبت آورد/ و ساعتي بعد/ در باران متواتر پولاد/ بريده بريده/ افشا شدي»
سيد حسن حسيني 
در واقع به تدريج بروز صريح حوادث و رخدادهاي جهان بيروني و دروني شاعر، جاي خود را به نمايش هنرمندانه‌ي جهان شاعرانه‌ي متأثر از دستگاه فكري شاعر مي‌دهد. دستگاهي كه انرژي خود را از منبع وحي و آموزه‌هاي ديني به دست مي‌آورد. تأثير و تاثر شاعر و اين دستگاه فكري كه به خودآگاهي ديني او منتهي مي‌شود، مي‌تواند نوعي زيبايي‌شناسي بيافريند و پاسخي محكم به ادعاي بي‌تعريفي شعر متعهد به انقلاب باشد. 
«ديشب آن قدر نزديك بودي/ كه پنجره از شادي ام نمك مي‌چشيد/ و لبخندم را دامن مي‌زد/ من مشغول تو بودم/ نيلوفري از شانه‌هاي من روييد/ و از پنجره بيرون رفت»
سلمان هراتي
اين شعر در ادامه‌ي شعر فارسي و با اتكا بر اصول زيبايي‌شناسي شعر كلاسيك فارسي، اما با پذيرش انتقادي تكنيك‌هاي مدرن شعر معاصر به تكامل مي‌انديشد. اگر چه در هر حال به خاطر قبول كلان روايتي چون دين نمي‌تواند به حوزه‌ي پست مدرن وارد گردد. اما مي‌تواند و بايد از تكنيك‌هاي آن  بهره ببرد. تكنيك‌‌هايي چون بازي با فرم‌هاي شعري گذشته و تلفيق اين فرم‌ها با فرم‌هاي تازه، فاصله گذاري بامتن، چند صدايي و...
«هر چيز را جاي خودش مي‌گذارد/ خشابي را توي اسلحه/ اسلحه را توي سنگري كه در عكس مي‌سازيم/ سنگر را توي خاكريزي كه دشمن نداند چه خاكي بر سرش بريزد/ خاكريز را توي شبي كه ميدان مين به سر نيزه‌ها مي‌رسد / شب را توي دعايي كه خواندنش از اين جاشروع مي‌شود/ دعا را توي قلبي كه در قرن بعدي شنيده خواهد شد...»
محمد آزرم
***
سال‌ها بعد در دهه هفتاد، پيدايش جريان‌هاي متعدد شعري را مي‌توان نتيجه‌ي حضور پر تعداد، فرصت طرح شدن نگاه‌هاي متشخص فردي و ظهور چهره‌هاي جديد و جوان شعري در جمهوري شعري ايران دانست. چهره‌هايي كه هيچ نسبتي با قشر روشنفكر نداشتند. (اگر چه بسياري از همين چهره‌ها بعدها به اين همين كسوت درآمدند !‌)
شاعران اين جمهوري، نمي‌توانستند ادعاي اصلاح و پيامبري جامعه را داشته باشند، لذا خواه نا خواه به تدريج به دليل دورشدن از فضاهاي نخبه‌گراي پيشين، زبان شعر را از فخامت و حتي آركاييسم نسبتاً رايج شعر قبل از انقلاب (كه چه بسا بيشتر حاصل تأثير فراگير«شاملو» بر گستره‌ي شعر ايران بود) به سمت نرمي‌و شفافيت و صميميت گفتار سوق دادند كه امروزه از مشخصه‌‌هاي اصلي شعر به حساب مي‌آيد. حركتي كه به دنبال خود، زمينه را براي جزءنگري و عيني‌گرايي حاكم بر شعر سال‌هاي بعد مهيا كرد.
«اين خاك كه از ترنم لاله پر است
دفترچه ي خاطرات فرياد شماست»
«ديشب كه دوباره از خطر صحبت شد
من با نظر عشق موافق بودم»
وحيد اميري
و حتي شاعراني را كه پيش و پس از آن با مجامع روشنفكري حشرو نشر داشتند، تحت تأثير قرار داد، تا صادقانه بسرايند: 
«شلوار تاخورده دارد، مردي كه يك پا ندارد/ خشم است و آتش نگاهش، يعني تماشا ندارد»/ «حميد آزاد شد، هويزه آزاد شد» / نوشته‌ها جان گرفت، خطوط فرياد شد.../ خطوط با سايه‌ها، نشست در اشك من/ «حميد آزاد شد، هويزه آزاد شد»
سيمين بهبهاني
به اين ترتيب بايد گفت شعرهايي كه به تأثير مستقيم از وقوع انقلاب اسلامي‌سروده شدند اگر چه خود به آثار درخشان تاريخ ادبيات ايران تبديل نشدند (و اصلاً توان و ادعاي اين كار را هم نداشتند) اما همانند شعر مشروطه كه عليرغم تمام خامي‌هايش زمينه ساز جنبش نيما شد، زمينه ساز شعر دهه‌هاي بعد يعني دهه‌هاي شصت و هفتاد شدند. 
***
با وقوع جنگ تحميلي عراق بر ايران عبور از مرحله‌ي تعليق و تبليغ به تأخيري دراز مدت دچار شد. همين تأخير باعث مي‌شود كه به جرأت بتوان ادبيات دفاع مقدس را بخشي مهم و تفكيك ناپذير از ادبيات انقلاب دانست. جنگ در واقع ادامه و استمرار وضعيت قرمز انقلاب  بود. 
شعر جنگ و دفاع مقدس اگرچه از نظر مضامين، موضوعات و تعابير ادبي، كم و بيش تغييراتي را در شعر انقلاب به وجود آورد اما در هر صورت فاقد هويت تكنيكي و فرميك مستقل از شعر انقلاب بود. با اين وجود اين شعر در سال‌هاي بعد، به خصوص پس از پايان جنگ، نمونه‌هاي پر شمار موفقي را در خود جا داده بود و مي‌دهد كه در زمره‌ي موفق‌ترين اشعار معاصر ايران به حساب مي‌آيند.
«افتاد / آن سان كه برگ / آن اتفاق سبز 
مي‌افتد/ افتاد / آن سان كه مرگ/ آن اتفاق سرد/ مي‌افتد/ اما/ او سبز بود و گرم كه/ افتاد...
قيصر امين پور
***
شعر دهه‌ي هفتاد، عرصه‌ي كثرت بود. كثرتي كه از يك سو ناشي از فضاي نسبتاً باز سياسي پس از دوره ي انقباضي جنگ و از سوي ديگر حاصل فقدان يك سوژه‌ي بزرگ سياسي و اجتماعي بود كه بتواند تمام يا حداقل بسياري از اشعار آن دوره را به سمت خود معطوف نمايد. 
با پايان جنگ و فقدان اين سوژه‌ي بزرگ و فراگير، شاعران دهه‌ي هفتاد فرصتي يافتند تا به جاي موضوع شعر، به خود شعر بينديشند. وضعيتي كه تقريباً مشابه وضعيت شعر ايران پس از شعر شكست بود. تفكر در باره‌ي خود شعر طبعاً به نظريه پردازي راجع به آن مي‌انجاميد كه چنين نيز شد اما اين بار هم چون دهه‌ي چهل نظريه‌ها تقريباً همه‌گي به نوعي گرته‌برداري از نظريات ادبي وارداتي بود كه از فيلتر ترجمه‌هايي كه بعضاً چندان مطمئن هم نبودند، رد شده بود. اين بار البته وسعت و فراگيري كمي‌و كيفي آثار ترجمه‌اي و سپس فراگيري رسانه‌هاي تازه‌اي چون اينترنت، به عمق و ارزش اين گرته برداري‌ها افزوده بود. اما آن چنان كه انتظار مي‌رفت تئوري‌هايي كه بايد در تفسير و تبيين اشعار به كار مي‌رفتند خود منبع آفرينش شعر شدند. شعري كه به همين دليل متصنع و متكلف مي‌نمود. شعري كه در قالب جريان‌ها و موج‌هاي كوچك و بزرگ چون شعر پست مدرن، شعر گفتار، شعر پسانيمايي، شعر فرانو، شعر حركت و... به ندرت به اثبات خود توفيق مي‌يافت و تنها در همان محفلي كه سروده مي‌شد، خوانده و نقد مي‌گرديد و با وجود تيراژهايي اندك، گمان مي‌كرد فراگيري تام يافته و سردمدار جريان‌هاي شعري روزگار خود شده است. 
در اين دهه به معضل تئوري زده‌گي اشعار بايد مشكل ديگري را هم اضافه كرد: «ادعاي گسست كامل از سنت» گسستي كه اگر و فقط اگر در عرصه‌ي تاريخ سياسي معنادار باشد، در هنر يك غلط فكري - فلسفي است. دريافت نوآوري مديون دريافت سنت است. چنان چه اگر مخاطب در جريان رشد و تحول و تاريخ سنت‌ها نباشد، از درك نوآوري‌ها و شگردهاي جديد ناتوان خواهد بود. زيرا به يكباره با پديده‌اي بي‌سابقه رو به رو خواهد شد كه امكان دريافت و فهم معناي آن را نخواهد داشت. (مشكلي كه بخش اعظم شعر هفتاد گرفتار آن بود) هر چند فرماليست‌ها در پيوند آثار هنري با آثار پيشين به جاي تداوم آن بيشتر برگسست از آن و ويران كردن ساختارهاي كهنه و جايگزين كردن ارزش‌هاي نو سخن مي‌گويند اما در عوض هرمنوتيست‌ها معتقد به مكالمه‌ي اثر با آثار گذشته هستند. در اين مكالمه اثر هنري از جنبه‌هايي دگرگون مي‌شود و از جنبه‌هايي دگرگون مي‌كند و هر دو در دلالت‌هاي معنايي امروزين معنايي تازه مي‌يابند. به عبارت ديگر آثار هنري تنها اشكال گذشته را انكار نمي‌كنند بلكه حتي براي گسست از آن اشكال به مكالمه با آن‌ها ادامه مي‌دهند. هارولد بلوم مي‌نويسد: «مگر مي‌توان نوشت، آموزش داد، انديشيد، حتي خواند و معاني سنتي را ندانست؟ شعري كه رابطه‌اش با گذشته قطع شده و در عين حال همچون تلاشي براي فرارفتن از گذشته خوانده شود، بد خوانده شده...» 
شعر انقلاب در اين مقطع زماني به دليل ارتباط زيبايي شناسانه‌اي كه با سنت شعر فارسي دارد با احتياط به پيشنهادات شعري جديد شاعران آوانگارد نزديك مي‌شود. اما در نهايت نه گريزي دارد و نه گزيري، پس در بين نوسرايان خود تمايلات آشكاري را در پذيرش و به‌كارگيري اين پيشنهادات مشاهده مي‌كند. البته همچنان تمايل به طيف وسيع مخاطب و لزوم يك فاصله‌گيري تدريجي از معيارهاي زيبايي‌شناسي سنتي باعث مي‌شود كه به ندرت بتوان حركاتي راديكاليستي از نوعي كه مثلاً بين شاگردان «براهني» در جلسات كارگاهي‌اش رايج بود، در آثار اين شاعران مشاهده كرد. و به همين ترتيب حتي بين سنتي سرايان اين گروه شاعران نيز مقابله‌اي جدي با تمايلات غزل نو از مدرن تا پست مدرن مشاهده مي‌شود. غزل سرايان نامدار انقلاب حتي جوان‌ترهاي نوگرايي چون «قيصر امين پور»، «سهيل محمودي»، «عبدالجبار كاكايي» و... هيچ اشتياقي به شيوه‌هاي تازه‌ي غزل‌سرايي نشان نمي‌دهند. 
اما در بين نوسراياني چون «حسن حسيني»، «محمدرضا عبدالملكيان»، «موسي بيدج»، «ضياءالدين ترابي»، «عليرضا قزوه» و... به تدريج حركتي پرشتاب به سوي مرزهاي شعر پيشرو ايران بروز مي‌يابد و آثاري بدون تندروي‌هاي رايج اين نوع شعر آفريده مي‌شود. اصولاً تعادل بين فرم و تظاهرات فرمي‌از يك سو و محتواهاي اجتماعي، سياسي، ديني و حتي عاشقانه، منظور نظر شاعر انقلاب قرار دارد و بسيار به ندرت در آثار او مي‌توان تمايل به فرم محض را آن چنان كه به طور مثال در شعر موسوم به «شعر زبان» مشاهده مي‌شود، شاهد بود. در اين دهه، ارجاعات بيرون متني در شعر به حداقل خود مي‌رسد چرا كه شاعر به فرم شعر بسيار بيش از محتوا اهميت مي‌دهد و همين باعث مي‌شد كه بحران معنا و سپس «بحران موسوم» به بحران مخاطب دامن گير شعر پيشرو ايران گردد. حتي مهم ترين حوادث سياسي و اجتماعي آن دهه در شعر آوانگارد ظهوري شاعرانه نمي‌يابد. اما شاعران انقلاب حساسيتي خاص نسبت به اين رويدادها نشان مي‌دهند. اين شاعران البته به دليل اين كه از حمايت كلي نظام مطمئن بودند حتي گاه موضعي منتقدانه نسبت به مسايل و مشكلات و معضلات اجتماعي و سياسي اتخاذ مي‌كردند كه بعضاً حتي روي به سوي بخشي از بدنه‌ي اصلی حاكميت داشت. «محمدحسين جعفريان»، «سيدضياءالدين شفيعي» و « عليرضا قزوه» از مهم ترين و مطرح ترين شاعران معترض اين دوره به حساب مي‌آيند.
«سکوت آزاد شد./ کلمات، / معرض به مرگ/ جان سپردند،/ و اشک/ حرف آخر را زد.../ هر شب»
سیدضیاءالدین شفیعی
حوادثی که در عرصه‌های جهانی بس مهم و تاثیر گذار بودند، چون ماجرای حمله ی آمریکا و متحدان جهانی اش به عراق و افغانستان، ماجرای بوسنی و هرزگوین، ماجرای مناقشات تقریباً ابدی فلسطین و اسراییل و... که اتفاقاً همیشه سری در جهان اسلام هم داشتند، در شعر شاعران انقلاب بروز و ظهور مستقیمی دارند. حال آن‌که شاعران دیگر سو مگر به صورت اشارات دور و مضمون ساز توجهی به این حوادث نشان نمی دهند. آیا این برخاسته از نوع نگاه شاعران انقلاب به ارجاعات برون متنی و تفاوت آن با شاعران دیگر است ؟ یا این که آیا این برخاسته از خصلت‌های شعر ایدئولوژیک است که توسط شاعران انقلاب سروده می شود؟ 
«درخت سیب را می آورند با دستبند/ جرمش این بود چرا ميوه‌هاي امسالش خونين بود / درخت زیتون را می آورند/ و جرمش این بود که چرا یک در میان، گلوله به دنیا آورده است/ دادگاه رسمی است/ متهم موجی است که به او ایست داده اند و نایستاده است/ متهم کبوتری است که از قبه الصخره نرفت/ متهم گنجشکی است که زبان عبری نمی داند/ ...متهم تمام قبرهایند که بسم الله دارند/ وتمام مادران/ که جنین شان فرزندانی خواهد شد/ سنگ در دست»
علیرضا قزوه
در دهه ی هشتاد مشاهده می کنیم که ارجاعات برون متنی حتی در شعر شاعران پیشرو نیز رواج یافته است (کتاب « دریغا ملا عمر» از « سید علی صالحی » را می توان مثال زد و یا به اشعار اخیر « رضا براهنی» اشاره کرد و یا با تحمل رکاکت بسیار آزاردهنده ی بیانی، به اشعار این سال‌های «علی عبدالرضایی»ارجاع داد.حتی بازی‌های گیج کننده ی زبانی در شعر «علی بابا چاهی » که گاه در همان حد بازی متوقف می مانند، نشان از توجه شاعر به حوادث سیاسی و اجتماعی زمانه اش دارد) شاید رسیدن به همان تعادل بین فرم و محتوا که منظور نظر شاعران انقلاب بوده است، حالا دارد به تدریج عمومی می شود. شاید امروز این ارجاعات دیگر لزوماً موضعی دولتی و حکومتی محسوب نمی شود و بلکه موضعی عام و جهانی به حساب می آید. (وشاعران پیشرو گاه به روشنی نشان داده اند که به مواضع جهانی بیش از مواضع وطنی علاقه و اشتیاق نشان می دهند) 
بخشی از کثرت در شعر دهه ی هفتاد ناشی از فردگرایی است که اولاً از خصوصیت‌های مهم شعر مدرن و پسامدرن محسوب می شود و ثانیاً در دوران پس از حوادث بزرگ اجتماعی و سیاسی با آن برون‌گرایی ذاتی اش، تمایلی و یا بهتر بگویم عکس العملی طبیعی به حساب می آید. این فردگرایی زمینه را برای عینی گرایی و جزءنگری آماده می کند که میراث شعر مشروطه و پس از آن شعر مدرن «نیما»ست. عینی گرایی و جزءنگری نیز به نوبه ی خود زمینه را برای شخصی شدن دریافت‌های شاعرانه مهیا می کند. در نهایت این دریافت‌های کاملاً شخصی است که شعر را به سمت پیچیده‌گی و ابهامی گاه بیمارگونه و مالیخولیایی سوق می دهد. شاعران انقلاب اما از سوی دیگر بام سقوط می کنند. به این ترتیب که به سختی از «من اجتماعی» خود و حتی از« من نوعی » شعر سنتی فارسی دل می‌کنند. چرا که همواره دغدغه‌های شخصی خود را در پس دغدغه‌های اجتماعی و سیاسی و ایدئولوژیک خود پنهان  کرده‌اند. و گاه اين دغدغه‌ها چنان زيرپوستي طرح مي‌گردد كه تشخيص ژانر شعر را دشوار مي‌كند. 
« روزگارشان سياه مي‌شود/ اين كودكان
كه دست در كفش ديگران مي‌كنند و/ آينه را پيش پاي مردم مي‌گذارند/ شب را چه برقي انداخته‌اند !/ اينان/ كه چهارپايه زير پاي ما گذاشته‌اند/ و ما/ از فكر هيچ كدام شان بالا نرفته ايم/ روزگارمان سياه شده است»
جليل صفربيگي
در دهه ی هفتاد این فرصت پیش می آید که شاعران انقلاب نیز فارغ از تعهدات غیرادبی شان به بروز فردیت خود در شعر بپردازند و دغدغه‌های ازلی و ابدی انسانی چون مرگ، عشق، پرسش از هستی، حتی خود «شعر» و دغدغه‌هایی از این دست در کنار موضوعات دینی و مذهبی در اشعارشان خودی نشان بدهد.  
«تکیه داده ام/ به باد/ با عصای استوایی ام/ روی ریسمان آسمان/ ایستاده ام/ بر لب دو پرتگاه/ ... با صدایی از سکوت/ تا همیشه/ روی برزخ دو پرتگاه راه می روم/ سرنوشت من سرودن است»                      قیصر امین پور
***
بر سر راه طولاني شعر انقلاب از مرحله ي «تعليق و تبليغ» تا مرحله ي «تثبيت و تعقل» موانعي بلند وجود دارد. 
زمينه و موقعيت زماني خالي از تنش و بحران‌هاي سياسي، اجتماعي روزمره، پيش نياز اصلي شروع و تحكيم دوره ي تثبيت و تعقل به حساب مي‌آيد كه هنوز چه در ارتباط با مسايل داخلي و چه در ارتباط با عوامل خارجي كه به هر صورت به كشور تحميل مي‌شود، فراهم نگرديده است. لذا سفارشات بيروني شعر آن‌قدر قدرتمند هست كه بسياري از شاعران را از پرداختني درخور به فرم شعر غافل گرداند.
همچنين فاصله گيري از آرمان‌گرايي و توجه بيشتر به نسبيتي واقع گرايانه هنوز باب طبع بسياري از كارگزاران فرهنگي نيست. در همين راستا استقلال هنرمندان از پيكره ي حكومت يا بدنه ي احزاب اپوزيسيون يا حتي غير اپوزيسيون و نيز جابه‌جايي در اولويت سياست در نزد هنرمندان كه به هرحال نمي‌تواند تنه ي اصلي تفكر و انديشه باشد، هنوز به دلايل گوناگون به تمامي‌محقق نگرديده است تا رؤياي رسيدن به دوره ي تثبيت و تعقل در هنر به طور كامل برآورده گردد. 
مراكزي كه به درست يا نادرست متولي توليد و عرضه ي آثار هنري متعهد به انقلاب هستند، غالباً (حداقل در عرصه ي هنر) با همه جانبه نگري هنرمند سر سازگاري ندارند. 
اما مهم ترین مشکل را باید در فقدان یا ضعف جریان نقد شعر انقلاب دانست. می دانیم که حرکت اصلی نقد ادبی در ایران از سال‌های پیش از نهضت مشروطه و در درگیری‌های پایان ناپذیر تجددطلبان و سنتی گرایان آغاز گردید. اما نقد شعر به عنوان جریانی علمی و مستمر از دهه ی چهل شکل می گیرد. مقطعی که در آن به دلایلی متعدد سنت ستیزی و مدرنیزاسیون در همه ی ابعاد و رشته‌ها و زمینه‌ها از جمله شعر، حتی بدون توجه به سابقه ی دیرینه ی این نوع ادبی در ایران خود به خود یک ارزش محسوب می شد. بنا بر این نظریه پردازی ادبی و راه اندازی جریان‌های ادبی به منظور مقابله با سنت ادبی شعر فارسی و با مدد از تئوری‌های وارداتی و ترجمه شده رونق گرفت. در این مقطع زمانی همچنین شعر شکست و خمودی جریانات روشنفکری باعث شده بود که توجه شاعران از موضوعات شاعرانه به سمت خود شعر معطوف گردد و فرصتی فراهم آید که شعرا فارغ از موضوعات شاعرانه به خود شعر توجه نمایند. فرصتی که در آن شعر، فی نفسه شعر، در کانون توجه اهل شعر قرار گیرد و زمینه برای تفکر راجع به شعر و شاعری مهیا گردد. هر چند جریان‌های مذکور عمروعمق چندانی نیافتند اما سنت نقد و نظریه پردازی ادبی را در صحنه ی ادبیات ایران نهادینه کردند. این اوضاع شعر را از میان مردم به جمع‌های بسته ی روشنفکری سوق داد. 
منتقدان ادبی سرشناس و استخوان دار ایران از همین مجامع بودند. آنان که با ثمره ی انقلاب یعنی جمهوری اسلامی همدل نبودند پس چه‌گونه می توانستند در برابر شعر انقلاب و پس از آن شعر دفاع مقدس، موضعی طبیعی و صرفاً علمی – ادبی اتخاذ نمایند ؟ پس یا شعر انقلاب را ندیدند ( خود را به ندیدن زدند !) و یا دیدند و مغرضانه به ذکر جملاتی کوتاه، کلی، نادقیق و نامستند بسنده کردند که از ندیده گرفتن گروه دیگر توهین آمیزتر بود. البته گفتمان کلاً سنتی حاکم بر شعر انقلاب نیز حداقل در نخستين سال‌ها به این غرض ورزی چهره ای موجه می بخشید. بدون آن که ظرفیت‌های نویافته ی قوالب کهن شعر فارسی در نظر گرفته شود. 
***
به گمان نگارنده شعر انقلاب، شعري بيشتر زمان‌مند است تا موضوعه‌مند. «اگر قرار باشد شعر در ميان تعريف‌هاي گوناگونش انعكاس تأثرها و هيجانات عاطفي و حسي شاعر، در پاسخ به محرك‌هاي بيروني (جامعه ي شاعر) و دروني (روح شاعر) باشد، شعر انقلاب شعري است كه هيجانات، عواطف، درك و شعور شاعري را كه در جامعه ي دستخوش انقلاب قرار دارد، باز مي‌تاباند.» (6) پس بسيار ساده انگارانه است اگر رد پاي اين تأثير را تنها در شعرهايي كه در تقسيم بندي‌هاي موضوعي به درست يا غلط شعرانقلاب يا شعرانقلابي خوانده مي‌شوند، جست و جو كنيم. به عبارت ديگرخارج از بحث « موضوع در شعر »، گروه بندي شعر و شاعران به انقلابي و غير انقلابي از اساس صحيح نيست. آن‌چه ايجاد تفاوت مي‌كند، نوع نگاه به انقلاب و نوع تأثير از آن است و اگر نه هيچ شاعر و جريان شعري از تأثير انقلاب و مظاهر آن بركنار نمانده است. 
« دهانت را مي‌بويند/ مبادا كه گفته باشي " دوستت دارم "/ دلت را مي‌بويند/ روزگار غريبي ست نازنين !/ و عشق را كنار تيرك راهبند/ تازيانه مي‌زنند/ عشق را در پستوي خانه نهان بايد كرد...»
احمد شاملو
به طور كلي تأثير انقلاب اسلامي‌بر شعر ايران، تأثيري عميق اما بسيار سريع و ناگهاني بود. آن چنان عميق كه علي رغم مدت زمان كم، همان گونه كه ذكر گرديد طي دهه‌هاي بعد چون دهه ی هفتاد آثار مهم و آشكار خود را نشان داده و خواهد داد.
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